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Among the Qurʾānic terms associated with the Prophet 
Abraham (Ibrāhīm), the word "Āzar" holds particular 
significance. This term appears only once in the Qurʾān, in 
Sūrat al-An‘ām (6:74): "And when Abraham said to his 
father Āzar, ‘Do you take idols for deities?’" Lexicographers 
and exegetes have proposed diverse perspectives regarding 
the nature and meaning of Āzar. From a comprehensive 
standpoint, these perspectives can be examined from two 
fundamental aspects: its ontological status and its semantic 
implications. This study employs a descriptive-analytical 
method with a linguistic approach, drawing upon library-
based research to elucidate the concept and function of this 
term in the Qurʾānic discourse. The research findings reveal 
multiple interpretations of Āzar: as a name for an idol; as a 
descriptive term denoting diligence and industriousness; as a 
word expressing reproof and prohibition of falsehood; as the 
name of Abraham’s servant; and as the father of Abraham 
during his period of polytheism, referred to as Ab. However, 
within Islamic tradition and post-Qurʾānic scholarship, Āzar 
has predominantly been perceived as the name of a polytheist 
and idolater, whom the Qurʾān designates as Ab (father) of 
Abraham. According to the predominant Shi‘a view, Āzar 
was either Abraham’s paternal uncle or his maternal 
grandfather. Conversely, the majority of Sunni scholars 
regard him as Abraham’s biological father. Nevertheless, 
several critical factors-such as the absence of Āzar’s name or 
title as Abraham’s father in the Biblical and historical 
sources, as well as the Qurʾānic distinction between "wālid" 
(Arabic: , lit: biological father) and "Ab" (Arabic: , lit: 
paternal figure)-support the conclusion that Āzar was not the 
actual biological father of Abraham. 

Cite this article: Tayyeb Hosseinī, S., M.; Moqīmī, S. (2024). A Linguistic and Literary Analysis 
of the Term "Āzar" in the Qurʾān. Quranic Doctrines, 21(40), 139-158. 

https://doi.org/10.30513/qd.2025.6488.2449 

© The Author(s).                Publisher: Razavi University of Islamic Sciences. 

  

mailto:tayyebhoseini@riho.ac.ir
mailto:a.moghimi1331@chmail.ir
https://doi.org/10.30513/qd.2025.6488.2449
https://qd.razavi.ac.ir/
https://orcid.org/0000-0001-5681-0270
https://orcid.org/0009-0001-7672-705X


 

 

 
 میآزر در قرآن کر  ۀواژ  یادب یزبان لیتحل

 1ینیحس بیمحمود ط دیس
  2یمیمق دهیسپ |

 tayyebhoseini@riho.ac.ir: انامهی. رارانیپاوهشگاه حوزه و دانشگاه قم، قم، ا ،یپاوه استاد، گروه قرآن. 1

. رانیتقتم، قتم، ا یۀمعصتوم یحتوزو یآموزش عتال ۀمؤسس ،یقیتطب ریتفس شی، گرا4سطح  ۀمسئول، طلب سندهینو . 2
 a.moghimi1331@chmail.ir: انامهیرا

 چکیده مقالهاطلاعات 
 : پاوهشیمقاله نوع

 
 :افتیدر  خیتار 
14/08/1403 
 :یبازنگر  خیتار 
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 : رشیپذ خیتار 
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 انتشار بر  :  خیتار 
18/12/1403 

 
 : ها واژهکلید

انعتتام،  ۀستتور  74 یتتۀآزر، آ
 .)ع(میأب، ابراه

 

نستبت  )ع(میبه آن اشاره شتده و بته حضترت ابتراه میکه در قرآن کر  یاز کلمات
انعتام:  ۀستور  74 یۀبار در قرآن و در آ کیواژه فق   نیاست. ا« آزر» ۀدارد، واژ 

َّخِاذُ أصَْاناماً آلِهَاةً  هِ یالِْبَِ  مُ یوَ إِذْ قالَ إبِْراهِ ﴿ و  تیتماه رامتونیآمتده استت. پ ﴾آزَرَ أَ تتَ
شده استت  انیب یمختلف یها دگاهیشناسان و مفسران د  لغت یاز سو « آزر» یمعنا
کترد.  یو معنا بررست تیها را از دو جهت ماه آن توان ینگاه جامع، م کیدر که 

 یلتیتحل - یفیآزر با روش توص ۀواژ  یریو تفس یلغو  یپاوهش با هدف بررس نیا
مفهتوم و  نیتیدر تب یستع ،یا به کمک ابزار کتابخانته ،یشناخت زبان کردیو با رو 

 ۀدربار  دگاهید  نیاز آن است که چند یحاک ها افتهیواژه در قرآن دارد.  نیکاربرد ا
 یا پرکار و فعال، کلمته ،یوصف یبت، در معنا یبرا یشده است: نام انیب« آزر»

در دوران  )ع(می، پتدر ابتراه)ع(میاز باطل، نام ختدمتگزار ابتراه یزجر و نه یبرا
نام « آزر» ۀو بعد از نزول قرآن، اغلب واژ  یاسلام نگشرک و أب او، اما در فره

 ادیت )ع(میابراه« أب»شده که قرآن از او با عنوان  یپرست تلق مشرک و بت یفرد
بتود  )ع(میابتراه یجد مادر ایاو عمو  عه،یمشهور ش دگاهیکرده است. بر اساس د 

متعتدد  لیدلا  بهاند، اما  دانسته )ع(میابراه یقیاو را پدر حق زیسنت ن و مشهور اهل
و منتابع  نیدر عهتد )ع(میلقتب پتدر ابتراه ایعنوان نام  به« آزر»از جمله عدم ذکر

، «آزر»حاصتل شتد کته  جهینت نیا« أب»و « والد» انیقرآن م کیو تفک خییتار 
 .نبود میابراه یقیپدر حق

، ها ی قرآنا  آموزه .میآزر در قرآن کتر  ۀواژ  یادب یزبان لی(. تحل1403). دهیسپ ی،میمق ؛محمود دیسی، نیحس بیطاستناد: 
21(40،) 139- 158 .https://doi.org/10.30513/qd.2025.6488.2449 
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 مقدمه
های مختلف مفهومی برخوردار  تواند از لایه ویاه یک کلام حکیمانه می هر کلام و به

باشد که منافاتی با معنای اولیه و صریح آن کلام ندارد. هر لفظ یا عبارت قرآن کریم 
داشته باشد که علاوه بر برخورداری از یک معنای اولیه، ممکن است مفاهیم دیگری هم 

معانی این کتاب آسمانی را پیش روی ما نهد و بر تعدد و شمول معانی آن   ۀابعاد گسترد
 فزاید.بی

« آزر»واژۀ  ،باشد یکی از مفاهیم قرآنی، که از جهات مختلف دارای اهمیت می
وَ إذِْ ﴿سورۀ انعام آمده است:  74 ۀدر قرآن کریم تنها یک بار در آی« آزر»است. کلمۀ 

، اما در آیات ﴾لَ إبِْراهِیمُ لِْبَیِهِ آزَرَ أَ تتََّخِذُ أصَْناماً آلِهَةً إنِ یِ أرَاک وَ قَوْمَک فیِ ضَلالٍ مُبیِنقا
 ۀسور  85شعراء،  ۀسور  70انبیاء،  ۀسور  52مریم،  ۀسور  45الی  42توبه،  ۀسور  114

ده است. در این به آن اشاره ش« أب»ممتحنه، با تعبیر ۀسور  4زخرف و  ۀسور  26صافات، 
از نظر « آزر»یاد شده، مذمت شده است. واژۀ  «أب  ابراهیم»آیات کسی که از او به 

آمده و علامت ظاهری اعراب آن فتحه است. این فتحه « لبیه»دستورزبانی بعد از 
اعراب آن با علامت  ،«آزر»اعراب جر باشد که به دلیل غیرمنصرف بودن  ۀتواند نشان می

بوده و نام پدر « أبیه»تواند بدل از  می« آزر»شود. مطابق این تحلیل  ه میفتحه نشان داد
اعراب نصب باشد، که در این صورت  ۀنیز ممکن است این فتحه نشان .ابراهیم تلقی شود

بوده و نام پدر ابراهیم باشد و باید برای آن معنایی دیگر « ابیه»تواند بدل از  از نظر معنا نمی
به وجود آورده « آزر»ای دربارۀ ماهیت  اختلافات گسترده ۀهم زمینوجو کرد. این م جست

یک جهت آن بحث لفظی است که دربارۀ  :است. این واژه از دو جهت پیچیدگی دارد
قرا ت و معنای آن اختلاف شده است. بعضی آن را به رفع و بعضی به نصب قرا ت 

اختلاف دیگر  ؛شده استهای متعددی مطرح  دربارۀ مفهوم آن نیز دیدگاه .اند کرده
سنت دارد. به نسبت وی با  در مبانی کلامی شیعه و اهل دربارۀ این واژه که ریشه

گردد. بدیهی است که بخش مهمی از اختلافات میان مفسران ریشه در  بازمی )ع(ابراهیم
 .(54-28، ص1402 و همکاران، )نک: براتی مبانی کلامی آنان در تفسیر آیات قرآن کریم است

عنوان اولین پیامبر  به )ع(اختلافی دیگر دربارۀ آزر به استغفار حضرت ابراهیم ۀمسئل
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صاحب کتاب آسمانی، برای آزر مرتب  است، اما این مسئله که یکی از مسا ل چالش 
برانگیز کلامی در قرآن کریم بوده و مباحث درازدامنی در مذاهب اسلامی پیرامون آن 

طلبد. بنابراین  قیق حاضر بوده و مجال مستقل دیگری می، خارج از تحاست انجام گرفته
پاوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که در منابع ادبی و تفسیری چه 

ها با ظواهر آیات  انجام گرفته و کدام یک از این تحلیل «آزر» ۀهایی از واژ  تحلیل
باشد تا درک بهتر  یشناختی و تفسیری م های زبان سازگارتر است؟ این بررسی شامل تحلیل

 تر این واژه حاصل شود. و عمیق
ای که انجام شد، تألیف مستقلی با عنوان خاص  با مطالعه و بررسی: پیشینۀ بحث

وجوی مستقلی  همچنین با جست .تحلیل زبانی ت ادبی واژۀ آزر در قرآن کریم یافت نشد
و در این موضوع با این عنوان  ای علمی ۀهیچ مقال ،که درفضای مجازی انجام گرفت

از علی راد که صرفا  به « )ع(تحلیل انتقادی شبهات تبار ابراهیم» ۀجز مقال یافت نشد، به
. (141، ش1397)مشکوة،  و نسبت او با آزر پرداخته است )ع(بحث دربارۀ نسب ابراهیم

دیدگاه مشهوری که عموم پاوهشگران شیعی در آثار مرتب  با حضرت ابراهیم و پدر وی 
نام عموی « آزر»این است که  ،اند گرایش یافته و آن را تلقی به قبول کردهبه آن 
دربارۀ ساختار و معنای  ای بوده و این در حالی است که هیچ بحث تخصصی )ع(ابراهیم

رو در ادامه به تحلیل زبانی  اند. ازاین های مطرح دربارۀ آن انجام نداده این واژه و دیدگاه
 شود. صالت معنای لغوی و قرآنی آن بررسی میاین واژه پرداخته شده و ا

 شناسی آزر‌. واژه1

ای  دانند و برخی نیز آن را واژه شناسان و مفسران این واژه را غیرعربی می بسیاری از لغت
 اند. عربی دانسته

 آزر ۀبودن واژ ‌. عربی1-1
 اند: بیان داشته دانند دربارۀ ریشه و ساختار آن نظراتی پاوهانی که این واژه را عربی می قرآن

 اند را اسمی عربی دانسته« آزر»شناسان که  اکثر مفسران و لغت :آزر ۀریشالف( 
آن را  ۀریش (257، ص3 ق، ج1412مظهری،  ؛102، ص3 ، ج1414؛ سمین، 147تا، ص )عکبری، بی

زْر» ۀبا فتح الف و سکون زاء، و برخی آن را از ریش« أَزْر» دانند. در مورد معنای  می« و 
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 های متعددی از سوی آنان بیان شده است: ن دو ریشه نیز دیدگاهای

 یعنی از او پشتیبانی« آزَرَهُ »اند:  )پشت( دانسته و گفته« ظهر»معنای را به « أزْر»برخی 
کرد و به او در کارش یاری رساند، پشت او را محکم کرد. در قرآن نیز چنین آمده است: 

ه  » ی؛ پشتم را ب  اُشْدُدْ ب  صاحب،  ؛382، ص7 ، ج1409)فراهیدی، ، (31)طه/« ه او محکم کنأَزْر 
، 1979زمخشری،  ؛102، ص1 ، ج1404فارس،  ابن ؛578، ص2 ق، ج1376جوهری، ؛ 85، ص9 ، ج1414

. راغب اصفهانی نیز گفته است: (204، ص3 ، ج1375طریحی، ؛ 13، ص1414؛ فیومی، 15ص
یعنی « آزره»یعنی نیروی شدید و « الزر»به معنای لباس است و « إزار»، از «أَزْر»اصل 

بستن و محکم کردن دامن  به معنای «شدّ الازار»او را یاری و تقویت کرد که اصلش از 
ها  یعنی آن (29)فتح/ « فَ زَرَهُ   کزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْأهَُ ﴿فرماید:  گرفته شده است. خداوند می

کنند.  وند سپس زراعت را تقویت میش هستند که با جوانه زدن پر بار می همانند زراعتی
رَ   آزَرْتُهُ » های بنا را  ؛ پایه« البناء و آزَرْتُهُ   أَزَرْتُ »؛ او را یاری کردم و تقویت شد و «فَتَأَزَّ

)راغب اصفهانی، ؛ وزیرش شدم که اصلش با واو است «وازرته و آزرته»محکم کردم و 
و  578، ص2 ، ج1376)جوهری، گویند  می« هُ وَازَرْتُ »، « آزَرْتُ »جای  و عوام به (74، ص1412

بت» .(18-16، ص4 ، ج1414منظور،  ابن ر النَّ )راغب اصفهانی، یعنی گیاه پربار و قوی شد  ؛«تأزَّ
یرُ الحا  »و  (15، ص1979زمخشری،  ؛102، ص1 ، ج1404فارس،  ؛ ابن74، ص1412 هم به « تَأز 

، 1979)زمخشری، شود.  به آن متصل میتری است که  معنای تقویت دیوار با دیوار کوتاه
 .(15ص

)یاری و پشتیبانی( و قوت )تقویت و نیرومند  معنای ظهرعلاوه بر  ،در برخی منابع
از جمله: احاطه، مساوات، و پوشش بیان شده « أزْر»ی ساختن(، معانی دیگری نیز برا

، 4 ، ج1414منظور،  ابن؛ 48و2ش، ص1375بستانی،  ؛75، ص9 ، ج1421 سیده، )ابن است
 .(26، ص1 ، ج1413مهنا،  ؛71، ص1، ج1371قرشی،  ؛20، ص6 ، ج1414زبیدی، ؛ 18و17و16ص

شناسان آن را  شود این است که اکثر لغت حاصل می «آزر»واژۀ  ۀآنچه از بررسی ریش
دانند. در مورد ساختار این واژه  به معنای نیرومند کردن و یاری رساندن می «أَزْر» ۀاز ریش

 شود. هایی وجود دارد که در ادامه به آن پرداخته می دیدگاهنیز 

دربارۀ  و دانند را عربی می« آزر»برخی از مفسرانی ماهیت  :ساختار آزر عربیب( 
 اند. برخی آن را بسی  و برخی دیگر مرکب دانسته: اند ساختار آن دو دیدگاه مطرح کرده
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 ان شده است:بسی  بودن این واژه در کلام مفسران به دو وجه بی
زْر»یا « أزْر»، از ریشه «أفْعَل»اسم عَلَم و بر وزن « آزر. »1  ؛147تا، ص )عکبری، بی «و 

 .(195، ص7 ، ج1418صافی، 
به معنای پشت است که در هر دو « أزْر»و مشتق از « أفْعَل»صفت بر وزن « آزر. »2

برخی  .(17ص ،2 ، ج1415درویش،  ؛159، ص7 ، ج1412)طبری، صورت، غیرمنصرف است 
زْر»به معنای قوت یا « أزْر»را در صورت دوم، مشتق از « آزر»  اند ثم دانستها  به معنای « و 

 کار خواهد بود. به معنای نیرومند یا گناه ،که در این صورت (184، ص4 ، ج1415)آلوسی، 

ذُ »برای صورت مرکب این واژه نیز سه حالت برای عبارت  خ  وَ إذِْ قالَ ﴿آیۀ  در « آزَرَ أَ تَتَّ

 بیان شده است: (74)انعام/ ﴾إبِْراهِیمُ لِْبَیِهِ آزَرَ أَ تتََّخِذُ أصَْناماً آلِهَةً 

ذُ »و عبارت  استاستفهام و أزْر بر وزن فَعْل  ۀاز همز  مرکب« آزر. »1 خ  به « آزَرَ أتَتَّ
ذُ »صورت   ۀست و در آیکه در این حالت أزر به معنای کمک و پشتیبانی ا بوده« أَأَزرا  تَتّخ 

، 4 ، ج1415آلوسی،  ؛311، ص2 ، ج1422عطیۀ اندلسی،  )ابن ، کمک علیه الله تعالی بودانعام 74
خواهد بود. « آیا راه کمک علیه الله در پیش گرفتی؟»آیه،  بنابراین معنای .(184ص

 معنای انتقالبه « أزْر»اول، استفهام انکاری و  ۀدر این حالت همز : عکبری نیز گفته است
باشد و معنای جمله چنین  له می عنوان مفعول ب آن بهای به عقیده دیگر( و نص )از عقیده

تا،  )عکبری، بی ؟گیری ها را معبود می خاطر سرگردانی و انحراف از دینت بت است: آیا به
 .(147ص

زْر». این واژه مرکب از همزه استفهام و 2 آزَرَ »و عبارت  است به معنای گناه« و 
خ   صورت بوده که واو مکسور به همزه تبدیل شده است؛ یعنی: آیا از روی  این به« ذُ أَتَتَّ

و  147تا، ص عکبری، بی ؛311، ص2 ، ج1422عطیۀ اندلسی،  )ابنگناه، بتان را معبود خود ساختی؟ 
 .(184، ص4 ، ج1415آلوسی، 

ذُ » . عبارت3 خ  مکسور و سکون زاء  ۀترکیبی از همز « إزرا  تتخذ»به صورت « آزَرَ أَ تَتَّ
ظاهرا  این وجه  .(311، ص2 ، ج1422عطیۀ اندلسی،  )ابنو بدون الف وقف نیز بیان شده است 

 استفهام در آن حذف شده است. ۀهمان حالت دوم است که همز 
شریفه  ۀآمیز بوده و از آی تکلف« آزر»سه توجیه اخیر از مرکب نشان دادن واژۀ 

 ا ظاهر آیه ارا ه داده است.تأویلاتی نامقبول و ناسازگار ب
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 ای غیرعربی‌. آزر واژه2-1
)فراء، دانند  را غیرعربی می« آزر»شناسان متقدم و متأخر، واژۀ  بسیاری از مفسران و لغت

، 2 ، ج1420بغوی،  ؛460، ص1 تا، ج سمرقندی، بی ؛578، ص2 ، ج1376جوهری،  ؛340، ص1 ، ج1980
و  259، ص3 ، ج1419کثیر،  و ابن 18، ص4 ، ج1414نظور، م ابن ؛169، ص2 ، ج1418بیضاوی،  ؛136ص
 ؛362، ص4 ش، ج1386و قمی مشهدی،  416، ص2 ، ج1423وکاشانی،  266، ص1 ، ج1416جزی،  ابن

شوکانی،  ؛186، ص4 ، ج1415آلوسی،  ؛257، ص3 ، ج1412مظهری،  ؛77، ص1، ج1389جوالیقی، 
اسم  :اند برخی نیز گفته .(195، ص7 ، ج1418 صافی، ؛26، ص1 ، ج1413مهنا،  ؛151، ص2 ، ج1414

، 1412)راغب اصفهانی، شده  1معرّب« آزر»است که به صورت « تارخ» )ع(پدر ابراهیم
، 1 ، ج1430)مصطفوی، است  «آزور»و این واژه معرّب از  (428، ص1، ج1394سیوطی،  ؛74ص
 موافقت دارد« الإزرة»و « الإزار»غیرعربی با لفظ عربی « آزر»یا گفته شده  (84ص

 .(77، ص1، ج1389)جوالیقی، 
 غیرعربی چند دیدگاه بیان شده است: ۀدربارۀ خاستگاه این واژ 

سیوطی  ،اند از کسانی که عبری بودن این واژه را گزارش کرده :. عبری بودن آزر1
به صورت   در متون عبری «آزر»هستند.  (52ش، ص1386) و معرفت (475، ص1 ش، ج1380)
این  اند که احتمالا   مستشرقان نیز معتقد .(455، ص3 تا، ج )جعفری، بی آمده است «العازار»

عاذار» ۀشد واژه صورت تحریف ل  ، 3ش، ج1395)موسوی، باشد  عبری  )العاذر، الیعزر( «ا 
که دانشمندان مسلمان بر اساس اسمی عجمی است « آزر»به نظر آرتور جفری  .(212ص

اند. گویا اصل دو  های مختلفی بیان کرده آن، دیدگاه ۀحدسیات خود دربارۀ اصل و ریش
)جفری، گردد  بازمی «العازر»در زبان عربی به صورت عبری  «آزر»و  «عازر»صورت 

 .(58، ص1371؛ نک: خزا لی، 112ت110ش، ص1385
سریانی  (151، ص3 تا، ج ابوالسعود، بی ؛704، ص1 ج، 1407)ابوحیان  :. سریانی بودن آزر2

نام پدر ابراهیم « آزر»بودن ریشۀ این واژه را نقل کرده است. در کشاف آمده است: 
، 2 ، ج1407 )زمخشری،های تاریخی، به لغت سریانی تارح آمده است  است که در کتاب

 به عربی برگردانده شدهو نیز برخی به استناد منابع کهن عهد عتیق که از سریانی  (39ص

                                                      
ب1  .لغتی که عرب آن را از زبان دیگر گرفته و پس از تغییر و تصرف به شکل لغت عربی درآورده باشد :. مُعَرَّ
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 «آذر»اند که ایرانیان، به صورت  ضب  کرده و آن را همان آزر دانسته« آثر»آزر را  است،
 .(91، ص1 ش، ج1385)فرهنگ و معارف قرآن، نویسند  به معنای آتش می

 ؛32، ص13 ، ج1420)فخر رازی، اند که این واژه اصالت فارسی دارد  . برخی قا ل3
ابوحیان،  ؛23، ص7 ش، ج1364قرطبی،  ؛136، ص2 ، ج1420بغوی،  ؛103، ص3 ج، 1416نیشابوری، 

ریشه  همو بعید نیست که آزر با آذر فارسی  (151، ص2 ، ج1414شوکانی،  ؛561، ص4 ، ج1420
و  atraو در زبان اوستایی  atraو در زبان پارسی باستان  Atraaباشد. آزر در زبان زندی 

atr athr atere رگاه تلفظ اوستایی است. حال هathr  با همۀ حروف خوانده شود و
 .(58، ص1371)خزا لی، شود.  قابل ارتباط می «تارخ»و  «تارح»و  «تاره»مقلوب گردد با 

 .(83، ص1 ، ج1430)مصطفوی، . نبطی بودن این واژه نیز نقل شده است 4
آن است و باید  نزد مفسران مشهورتر از عربی بودن« آزر»بنابراین غیرعربی بودن واژۀ 

ای غیرعربی شمرد که از زبان عبری یا فارسی گرفته شده است، هرچند  را واژه« آزر»واژۀ 
 سریانی یا نبطی بودن آن نیز احتمال داده شده است.

 مفهوم آزر در قرآن .2
ده شتصریح « آزر»به نام  ﴾وَ إذِْ قالَ إبِْراهِیمُ لِْبَیِهِ آزَرَ أَ تتََّخِذُ أصَْناماً آلِهَةً ﴿ :انعام 74 ۀدر آی

کنند اما اختلاف  یاد می )ع(عنوان پدر ابراهیم است. مفسران با استناد به ظاهر آیه از او به
از یک سو و عَلم یا وصف دانستن آن از سوی دیگر، سبب « آزر» ۀدربارۀ اصالت و ریش

 است:از این قرار  نظراتمختلفی را در معنای این کلمه مطرح کنند.  نظرات شده تا

 . نامی برای بت1-2
)فیروزآبادی، عنوان نامی برای بت بیان شده است  در برخی از منابع لغوی و تفسیری آزر به

برخی از محققان معاصر  .(22، ص6 ، ج1414زبیدی،  ؛27، ص7 ، ج1384مدنی،  ؛6، ص2 ، ج1415
« الازر»لفظ  ۀبا ریش است، را که نام یکی از خدایان مصر باستان بوده« ازوریس»نیز واژۀ 

دانند،  را نام بت می« آزر»رب  داده و بر این اساس احتمالا  « عزیر»و « عازر»های  و واژه
عباس ذکر کرده است، « اثر»اما از آنجا که یوسیبیوس مورخ یونانی نام پدر ابراهیم را 

« اتور»و « وراث»های  که احتمالا  شکلاست با توجیهاتی به این نتیجه رسیده  1عقادمحمود 
                                                      

 مصری و عضو فرهنگستان زبان عربی قاهره که پدرش عرب مصری و مادرش کرد بود. مورخ. نویسنده، 1
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به  «ساره»مانند  «ح»به   «ه»)تبدیل  «تیرح»و  «تیره»های  سو به صورت یکاز « اتیر»و 
تبدیل « آزر»و سرانجام به « اثر»ها به  همان شکل ،ل شده و از سوی دیگر( تبدی«سارح»

این نکته قابل توجه است که در منابع تاریخی  .(212، ص3ش، ج1395)موسوی،  شده است
عنوان یک بت وجود ندارد و این موضوع بیشتر  مستقیم به آزر به ۀا باستانی اشار مستقل ی

، (1325، ص4 ، ج1419) حاتم بیادر تفسیر  از جمله ،در تفاسیر اسلامی مطرح شده است
به نقل از  (211، ص1، ج1879 ؛158، ص7 ، ج1412)و طبری  (483، ص1 ، ج1426) هواری

شود:  نام بت شمرده شده است. بنابراین معنای آیه این می« آزر»عباس و مجاهد  ابن
، در (265، ص2، ج1408)زجاج، پنداری؟  ابراهیم به پدرش گفت: آیا آزر را خدای خود می

اما این ، ترین بت آنان بود که آزر نام بزر است آمده  (460، ص1 تا، ج )بی تفسیر سمرقندی
مفعول دوم « آزر»با ظاهر سیاق آیه ناسازگار است، زیرا مستلزم آن است که  دیدگاه

است. به همین دلیل « آلهة صناما  أ»، «تتخذ»باشد، در حالی که دو مفعول « تتخذ»
ر تقدیر گرفته است د را )لابیه عابد  آزر ...(« عابد»کلمۀ  ،این مشکلزمخشری برای رفع 

اما  ،(169، ص2 ، ج1418بیضاوی،  ؛32، ص13 ، ج1420ازی، فخر ر  ؛39، ص2 ، ج1407)زمخشری، 
 تقدیر نیز برخلاف اصل است.

 . در معنای وصفی2-2
 اند. در این باره سه نظر وجود دارد: را به معنای وصفی گرفته« آزر»برخی مفسران 

 )گمراه(، ت به معنای ضالای برای مذمّ  واژه« آزر»در برخی منابع  :الف( مذمّت
ف ش، 1386زمخشری،  ؛360، ص1375)بستانی،  که از پیری عقلش کم شده باشد( )آن خَر 

، 1414زبیدی،  ؛27، ص7 ، ج1384مدنی،  ؛6، ص2 ، ج1415)فیروزآبادی،  )لَنگ(أعرج  ،(161ص
 ؛32، ص13 ، ج1420)فخر رازی،  خطی )خطاکار(م و (82، ص1 ، ج1430مصطفوی،  ؛22، ص6 ج

بیان  (455، ص3 تا، ج جعفری، بی ؛342، ص7 ، ج1404ابوالفتوح رازی،  ؛170، ص13 ، ج1421ازهری، 
. هخاطر کفر و انحراف از حق مورد مذمت قرار داد و ابراهیم پدرش را بهاست شده 

که ابراهیم  یا این« ای خطاکار!»گونه است: ابراهیم به پدرش گفت:  بنابراین معنای آیه این
را به معنای « آزر»برخی نیز  .(265، ص2، ج1408)زجاج،  گفت «پدر  خطاکارش»به 

راغب  ؛460، ص1 تا، ج )سمرقندی، بی اند ؛ خطاکار گمراه معنا کرده«المخطئ الضال»
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 .(75، ص1412اصفهانی، 
؛ منحرف «مُعْوَج»یک نوع توهین و دشنام و به معنای  «آزر»ممکن است  :ب( دشنام

، 4 ، ج1422ثعلبی،  ؛176، ص4تا، ج ، بیطوسی ؛159، ص7 ، ج1412)طبری، باشد  از راه خیر 
. به نظر نَحّاس اعوج (170، ص6تا، ج عاشور، بی ابن ؛46، ص2 ، ج1422جوزی،  ابن ؛160ص

 .(17، ص2 ، ج1421)نحاس، ای بود که ابراهیم به پدرش گفت  ناگوارترین کلمه
)فخر است  خورده بوده در زبان آنان به معنای پیرمرد سال« آزر»گفته شده  :ج( پیرمرد

کسانی است  ۀاین دیدگاه بنابر عقید .(103، ص3 ، ج1416نیشابوری،  ؛32، ص13 ، ج1420رازی، 
در برخی  (125، ص2 ، ج1415)بغدادی، اند در قرآن لغات فارسی کمی وجود دارد.  که قا ل

شیخ »خورده،  ؛ پیرمرد سال«شیخ الهرم»؛ پیرمرد، «شیخ»در معنای « آزر»منابع دیگر نیز 
فت» و ؛ پیرمرد فانی«الهم ر  ، 4 ، ج1422ثعلبی، ؛ 17، ص2 ، ج1421)نحاس، آمده است. « پیر  خ 

، 4 ، ج1368قمی مشهدی،  ؛23، ص7 ج ،1364قرطبی،  ؛169، ص2 ، ج1418بیضاوی،  ؛160ص
 .(22، ص6 ، ج1414زبیدی،  ؛342، ص7 ، ج1404ابوالفتوح رازی،  ؛362ص

 از جمله:است، به این نظرات نقدهایی وارد شده 
ناسازگار است؛ زیرا وی در برابر  )ع(با ادب قرآن کریم و ابراهیمهای فوق  . دیدگاه1

راند، و احترام لب به سخن نگشود و حتی وقتی آزر او را از خود   جز به ادب ،پدرش آزر
ً ﴿آن حضرت در پاسخش گفت:   ﴾سَلامع عَلیَک سَأسَْتغَْفِرُ لکَ رَب یِ إنَِّهُ کانَ بیِ حَفِیا

آیات دیگری از قرآن کریم نیز گویای آن است  .(225، ص7 ، ج1374)طباطبایی،  (47)مریم/
 و احترام است خطاب  ادب ۀکه نشان (پدرم)؛ «أبتیا »او را با عبارت  که وی دا ما  

 .(79، ص13 ، ج1374)مکارم شیرازی، کرده است  می
به معنای توهین و دشنام، مستلزم آن است که یک لفظ  غیرعربی  « آزر». پذیرش 2

غیرعربی به قرآن کریم آن   ۀکه شرط ورود واژ  در حالی ،ناشناخته در قرآن راه یافته باشد
قل کنند و سپس قرآن یک لفظ ناشناخته را به لغتشان منت  ا  است که خود اعراب ابتدا

 .(170، ص6تا، ج عاشور، بی )ابن کریم آن را به کار بَرَد
عنوان منادا لحاظ  تواند به وصفی به معنای معوج و مخطی باشد، می« آزر». اگر 3

یه  یا مخط بَ  یمُ ل  بْراه  ذْ قالَ إ  ؛ یعنی ابراهیم به پدرش ئُ شود و آیه به این وجه خواهد بود: وَ إ 
ش، 1360طبرسی،  ؛175، ص4تا، ج طوسی، بی ؛265، ص2، ج1408)زجاج، کار! گفت: ای خطا
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بر اساس این دیدگاه، حرف ندا در آیه  (311، ص2 ، ج1422عطیۀ اندلسی،  ابن ؛151، ص8 ج
این سخن در صورتی پذیرفته است که  (342، ص7 ، ج1404)ابوالفتوح رازی، محذوف است 

شاذ است  ا از منادایی که وصف باشد نادر وزیرا حذف حرف ند ،اسم علم باشد« آزر»
 .(184، ص4 ، ج1415آلوسی،  ؛101، ص3 ، ج1414)سمین، 

را داشته باشد، « الشیخ الهرم»یا « ئالمخط»یا « المعوّج»معنای وصفی « آزر». اگر 4
معرفه خواهد بود که برخلاف قواعد زبان عربی « أبیه»در این صورت نکره و نعت برای 

، 2 ، ج1422عطیۀ اندلسی،  ابن ؛151، ص8 ش، ج1360طبرسی،  ؛265، ص2ق، ج1408)زجاج، است 
 .(561، ص4 ، ج1420ابوحیان،  ؛101، ص3 ، ج1414سمین،  ؛311ص

 . پرکار و فعال3-2
. این معنا به لغت سامی است، پرکار و فعال در عمل «آزر»شده برای  از دیگر معانی بیان

عربی است و این ماده با معنای  «آزر»عبری همان  «عزیر»و  «عازور»نزدیک است و 
 .(52ش، ص1386)نک: معرفت خودش وارد زبان عربی شد

 ای برای نهی از باطل‌. کلمه4-2
ای برای بازداشتن دیگری از کار ناشایست است. مطابق این  واژه« آزر»اند:  بعضی گفته

؛ از این عقیده باطل شرک «دَعْ هذا العقیدة»دیدگاه گویا ابراهیم به پدرش گفته است: 
 .(22، ص6 ، ج1414)زبیدی، دست بردار 

 گزار ابراهیم‌. خدمت5-2
عاذارا  »ۀ شد را صورت تحریف« آزر»برخی   دانند که بنابر )العاذر، الیعزر( عبری می« ل 

« الیعزر»و « الیعازر» .(212، ص3، ج1395)موسوی، ، نام خادم ابراهیم بوده است قعهد عتی
د کمک من است. یازده نفر به این اسم بودند که یکی از آنان، وکیل و خادم یعنی خداون

ناشی از تشویشی است « آزر»صورت  .(99، ص1377)مستر هاکس، ابراهیم بود  ۀامین خان
جای نام پدر  به ،که در داستان حضرت ابراهیم از عبری به عربی روی داده و در نتیجه

. این دیدگاه (112-110، ص1385)جفری، ذکر شده است ابراهیم، نام خدمتگزار با وفای او 
که آزر  صرفا  یک احتمال است و دلیلی بر درستی آن وجود ندارد و مانعی نیست از این

قرآن  ۀوی خادمی به نام آزر داشته، و آزر مورد اشار که  اینهم عموی ابراهیم باشد و هم 
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 نه خادمش. ،عموی وی بوده باشد
 در دوران شرک . نام پدر ابراهیم6-2

به که ایمان آورد،  نام پدر ابراهیم در زمان شرک بود و پس از آن« آزر»اند  برخی معتقد
گوید: برخی نام دوران شرک  جفری در نقد این دیدگاه می .ت یافت( شهر Terahتارخ )

دهند که نام  آتر، پهلوی آتر، پازند آدر و فارسی جدید آذر ارتباط می  اوستایی ۀبا واژ را 
 عنوان نام پدر ابراهیم ذکر شده است. در های ایرانی به و در تاریخ  اخیر، نام دیو آتش است

پسر »به ابراهیم نسبت داده شده، به معنای   های فارسی که نام پورآذر که در نوشته حالی
است و ربطی به نام پدرش ندارد، بلکه این عنوان ناظر به در آتش افکندن ابراهیم « آتش

 .(112-110ش، ص1385ی، )جفراست 
 . أب ابراهیم7-2

کید دارند« آزر»سورۀ انعام، بر پدر بودن  74برخی از مفسران با تمسک به ظاهر آیۀ   ،تأ
 آن،که معنای مجازی  در معنای پدر صلبی ابراهیم باشد یا این« أب»که  اما در این

 اند. اختلاف دارند و در این زمینه نظراتی را بیان داشته
شود که آنان  از سخنان بعضی از مفسران چنین استنباط می: حقیقی ابراهیم الف( پدر

ای  و عده« والد»دانند. برخی در کلامشان از عنوان  می )ع(را پدر حقیقی ابراهیم« آزر»
 ؛159، ص7 ، ج1412)طبری، اند  به پدر حقیقی بودن او تصریح نموده« أب»دیگر با لفظ 

و  311، ص2 ، ج1422عطیۀ اندلسی،  ابن ؛460، ص1 تا، ج سمرقندی، بی ؛17، ص2 ، ج1421نحاس، 
 .(183، ص4 ، ج1415آلوسی، 

)سفر پیدایش، که نام حقیقی پدر حضرت ابراهیم تارح یا تارخ بوده است  با توجه به این
اند که اسم اصلی پدر ابراهیم تارح و آزر  در جمع میان تارح یا تارخ و آزر گفته ،(11باب 

، 13 ، ج1420)فخر رازی،  او بوده و خداوند هم در قرآن، او را با لقبش یاد کرده استلقب 
بود، یهودیان معاصر  عنوان نام پدر ابراهیم در قرآن درست نمی زیرا اگر آزر به ،(32و31ص

کردند  پیامبر که همواره درصدد تکذیب او بودند، دربارۀ این نام نیز باید او را تکذیب می
یهودیان  ۀتوان گفت که این نام به دید در این مورد در دست نیست، می و چون خبری

طبری نیز با استناد به قرآن، معتقد است که  .(212، ص3، ج1395)موسوی،  درست بوده است
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شناسان که ابراهیم را منسوب به تارح  نام پدر ابراهیم است و در پاسخ به نسب« آزر»
خصی دو اسم داشته باشد و ممکن است که آزر دانند گفته است: محال نیست که ش می

شناسان را قابل  رازی اجماع نسب . البته فخر(159، ص7 ، ج1412)طبری، لقب تارح باشد 
زیرا معتقد است که اجماع حاصل تقلید مفسران بعدی از قبلی  ،داند استناد و معتبر نمی

شود و  الاحبار منتهی میاست و در نهایت به قول یک یا دو نفر مثل وهب بن منبه و کعب 
که در مقابل صریح قرآن قابل  باشددو برگرفته از منابع یهود و نصارا  بسا سخنان این چه

 .(32، ص13 ، ج1420)فخر رازی، اعتنا نیست 
 رود در مورد معلم هم به کار می« أب»در زبان عربی گاه واژۀ  :ب( معلم ابراهیم

را پدر روحانی حضرت ابراهیم « آزر»س بلاغی بر این اسا .(57، ص1412)راغب اصفهانی، 
در نقد این دیدگاه باید  .(210، ص2 ، ج1386)بلاغی، یعنی معلم نجاری او دانسته است ،

مورد بحث دلیل و  ۀگفت اگرچه اطلاق اب بر معلم در زبان عربی پذیرفته است، در آی
 ندارد.آزر معلم )پدر روحانی( ابراهیم باشد وجود که  ای بر این قرینه

عنوان جد مادری یا  به« آزر»در برخی منابع از  :ج. جد مادری یا عموی ابراهیم
شناسان را در این باره نقل  یاد شده است. زجاج اجماع نسب )ع(عموی حضرت ابراهیم

، 4 ، ج1368قمی مشهدی، ؛ 151، ص8 ، ج1360طبرسی،  ؛175، ص4 تا، ج )طوسی، بی کرده است
باشد، یکی از احتمالات آن  )ع(پدر ابراهیم« تارح»گوید: اگر  فخر رازی نیز می .(362ص

چنان که  .شود زیرا بر عمو هم، اسم أب اطلاق می ،عموی او باشد« آزر»است که 
نعَْبدُُ إلِهَک وَ إلِهَ آبائِک إبِْراهِیمَ وَ ﴿کند:  گونه حکایت می خداوند از فرزندان یعقوب این

 (خدای تو و خدای نیاکان تو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را خواهیم پرستید)؛ « إِسْحاقَ إِسْماعِیلَ وَ 
و معلوم است که اسماعیل عموی یعقوب بود و بر او لفظ أب اطلاق شده  (133)بقره/

 .(32، ص13 ، ج1420)فخر رازی، است. پس در این آیه منظور از أب، عموی ابراهیم است 
زیرا اطلاق أب در این آیه بر اسماعیل،  ،به این آیه قابل نقد است البته استدلال فخر رازی

 عموی یعقوب، در کنار ابراهیم و اسحاق ممکن است از باب تغلیب باشد.
باورمندان این زیرا  ،رو است از منظر شیعه با چالشی اساسی روبه« آزر»نسبت ابوت به 

وَ الَّذینَ آمَنوُا أنَْ یسْتغَْفِرُوا لِلْمُشْرِکینَ وَ لَوْ ما کانَ لِلنَّبیِ ﴿ :توبه ۀسو  113 ۀمعتقدند آی نظر

توانند برای مشرکان استغفار کنند و از این  تصریح دارد که پیامبران نمی ﴾قرُْبى  کانوُا أوُلی
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ةٍ وَ ما کانَ اسْتغِْفارُ إبِْراهیمَ لِْبَیهِ إلََِّّ عَنْ مَوْعِدَ ﴿: توبه 114 ۀاند و بر اساس آی کار نهی شده

أَ مِنْه ِ تبََرَّ ا تبََینَ لَهُ أنََّهُ عَدوٌُّ لِِلَّ پس از فهمیدن کفر آزر، از او بیزاری  ، ابراهیم﴾ وَعَدهَا إیِاهُ فلَمََّ
 41 ۀجست و در حقیقت استغفار ابراهیم برای پدر و مادرش، در اواخر عمرش بوده که آی

دهد که آنان  که این آیه نشان می« لِوالِدیََّ  لِی وَ  رَبَّنا اغفِر﴿ابراهیم بر آن دلالت دارد: ۀ سور 
در دو مرحله برای پدرش  )ع(کند که ابراهیم اند. علّامه طباطبایی نیز بیان می مؤمن بوده

است و با لفظ « آزر»یکی قبل از هجرت که مرتب  با  است:درخواست استغفار کرده 
گیرد و با لفظ  ا در بر میبیان شده و دیگری بعد از هجرت که والدین حقیقی او ر « أب»
مفسران شیعه، به روایاتی  ثانیا   ؛(114، ص12ش، ج1374)طباطبایی،  بیان شده است« والد»

و طهارت پدران ایشان  )ص(اند که بر یکتاپرستی والدین و اجداد پیامبر استناد جسته
از خداوند من را »اند:  که فرموده )ص(دلالت دارند، مانند این روایت پیامبر اکرم

های پاک منتقل کرده و هیچ آلودگی جاهلیت به من نرسیده  های پاک به رحم صلب
سنت طهارت را به  این در حالی است که اهل .(176، ص2 ، ج1379شهرآشوب،  )ابن« است

 .(34، ص13 ، ج1411)فخر رازی، اند  کردهطهارت از محارم تعبیر 
شیعه بر اساس دلایل عقلی و کلامی، بر این باور است که پیامبران باید از طهارت  ثالثا  

زیرا اگر پدران پیامبر  ،نسب و اعتقاد برخوردار باشند تا توان هدایت مردم را داشته باشند
توانستند با سرزنش او به شرک  کردند و می مشرک بودند، مردم به دعوت او توجه نمی

رو، شیعه معتقد است که نام  ازاین .(340 ، ص7 ، ج1408ابولفتوح رازی، ) پدرانش اشاره کنند
شود  اش محسوب می عنوان عموی او یا جد مادری پدر حقیقی ابراهیم، تارح بوده و آزر به

 سورۀ انعام به صورت مجاز به کار رفته است. 74در آیۀ « أب»و واژۀ 
 هنیامده است، بلکه هم« آزر»ابراهیم، یک از منابع تاریخی اسم پدر  در هیچ رابعا  

اند، در کتب عهدین نیز همین نام آمده است و افرادی که پدر ابراهیم را  نوشته« تارخ»
که آزر لقب یا اسم دوم  از جمله این ،اند اند، به توجیهاتی نامقبول دست زده دانسته« آزر»

)نک: مکارم شیرازی، ه است وی بوده! در حالی که این لقب نیز در منابع تاریخی ذکر نشد
بنابراین دیدگاه مشهور نزد امامیه آن است که آزر عمو یا پدربزر   (.303، ص5 ، ج1374

مادری ابراهیم بوده است و دلیل آن علاوه بر همراهی لغت بر اطلاق اب بر عمو و 
ار اب و والد در مورد حضرت ابراهیم و نهی ابراهیم از استغف ۀپدربزر ، کاربرد دو واژ 
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 .است اش تا اواخر عمرش اش، و استغفار آن حضرت برای والدین«اب»برای 
« آزر»شخص دیگری غیر از  )ع(کند: پدر حقیقی ابراهیم علامه طباطبایی نقل می

معرفی شده و تورات نیز آن را « تارخ»بوده که قرآن از او اسم نبرده و در روایات، اسم او 
از قبیل جد و  ،آمده است که به غیر پدر« أب»کلمۀ مورد بحث ۀ تأیید نموده است. در آی

عمو، پدرزن و هر کسی که زمام امور آدمی را در دست دارد و هر کسی که بزر  و 
بلکه در او  ،پدر حقیقی ابراهیم نبوده« آزر»پس  .شود فرمانروای قوم است نیز اطلاق می

، 7 ، ج1374)طباطبایی،  خاطر آن عنوان او را پدر خطاب کرده است عنوانی بوده که به
 .(114، ص12و ج 540، ص9ج و234ص

که چرا به  که آزر نام پدر یا عمو یا جد مادری یا معلم ابراهیم باشد، در این فارغ از این
 های مختلفی بیان شده است: ملقب شد، دیدگاه« آزر»

 گفتند که می« آزر»رو به او  آن به معنای مددکار است و از« آزر» :الف( مددکار
 .(23، ص7 ، ج1364)قرطبی، کرد  ها یاری می قومش را بر پرستش بت

 )ظهر( و به معنای کسی که پشتیبان و   به معنای پشت «أزر»از « آزر» :ب( پشتیبان
 .(17، ص2 ، ج1421)نحاس،  استروی  حامی بزر  انحراف و کج

وزیر  ۀکلمو مشابه « کمر بسته به خدمت»به معنای « آزر»: ج( کمر بسته به خدمت
امور نمرود بود آزر لقب گرفت ۀ است و از آنجا که او وزیر مورد اعتماد و گردانند

 .(84، ص1 ، ج1430)مصطفوی، 
ممکن است پدر ابراهیم به سبب ملتزم بودن به عبادت بتی به نام  :بت ۀکنند د( عبادت

، 2 ، ج1418بیضاوی،  ؛39، ص2 ، ج1407)زمخشری، ، به این نام ملقب شده باشد «آزر»
 .(169ص

مدنی،  ؛6، ص2 ، ج1415)فیروزآبادی،  :هواز و رامهرمزای بین سوق ال  ( منسوب به منطقه ه
عاشور  ابن (53، ص1 ، ج1995یاقوت حموی،  ؛22، ص6 ، ج1414زبیدی،  ؛27، ص7 ، ج1384

گوید: نام پدر ابراهیم، تارح است و او در شهر غربت به آزر ملقب شد و آزر نام  می
ای بین  طور که در معجم یاقوت، آزر به منطقه ری بود که او از آنجا آمده بود، همانشه

هواز و رامهرمز معنا شده است. در فصل یازدهم از سفر پیدایش آمده است که سوق ال 
از نواحی رامهرمز « أُوْر»شهر تارح، پدر ابراهیم، أور الکلدانیین بود و در معجم یاقوت، 
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همان أور الکلدانیین یا جز ی از آنجا باشد. تارح و « آزر»ۀ منطق خوزستان است و شاید
پسرش ابراهیم، به قصد سرزمین کنعان از شهرشان أور الکلدانیین خارج شدند و در 

اما تارح در حاران مرد. اهل حاران  ،راهشان به شهر حاران رسیدند و در آنجا اقامت کردند
و  170، ص6 تا، ج عاشور، بی )ابنآمده بود « آزر» ۀچون او از ناحی ،خواندند می« آزر»تارح را 

171). 
ای  خود مشکلی ندارد و ممکن است آزر نام منطقه خودی هاین دیدگاه اگرچه ب

عنوان نام فرد، یعنی  شریفه به ۀجغرافیایی نیز بوده باشد، اما نتیجه آن این است که در آی
فرض است که آزر پدر واقعی ابراهیم و  تنی بر این پیشپدر ابراهیم به کار رفته باشد و مب

های قبل گذشت که قرآن کریم میان اب و والد  همان تارح باشد، اما نقد آن در بخش
ابراهیم تفاوت گذاشته است، زیرا ابراهیم از أب خود تبری جسته و از استغفار برای او نهی 

، بنابراین (41/)ابراهیم رت کرده است، اما برای والدین خود طلب مغف(114ه/)توباست  شده
 باشد.ابراهیم بوده  ۀواسط تواند پدر حقیقی و بی آزر نمی

 گیری نتیجه
ً آلِهَةً ﴿ :سورۀ انعام 74قرآن کریم در آیۀ  به نام  ﴾وَ إذِْ قالَ إبِْراهِیمُ لِْبَیِهِ آزَرَ أَ تتََّخِذُ أصَْناما

های مختلفی دربارۀ ساختار و  دیدگاه پاوهان تصریح نموده است. مفسران و قرآن« آزر»
عربی برای  ۀاند با ریش اند. از نظر ساختار، برخی تلاش کرده معنای این کلمه مطرح نموده

ای عبری، یا فارسی  ای غیرعربی، با ریشه این واژه معرفی کنند، اما بیشتر مفسران آن را واژه
این معانی  ،از نظر معنا برای آناند که به صواب نزدیک است و  سریانی دانسته و احیانا  

. نام شخص و 3. وصف ناشایست با قصد مذمّت یا دشنام؛ 2 ؛. نام بت1بیان شده است: 
؛ )ع(. نام خدمتگزار ابراهیم5ای برای زجر و نهی از باطل؛  .کلمه4به معنای پرکار و فعال؛ 

. 9 ؛)ع(دری ابراهیم. نام عمو یا جدما8؛ )ع(. لقب پدر ابراهیم7؛ )ع(. نام پدر ابراهیم6
ای از نواحی رامهرمز که  و منسوب به منطقه )ع(. نام پدر ابراهیم10؛ )ع(نام معلم ابراهیم

. دیدگاه مشهور شیعه آن است که آزر است شده میاهل آنجا بوده و به آنجا نسبت داده 
د، اما ان سنت او را پدر حقیقی او دانسته است و مشهور اهل )ع(عمو یا جد مادری ابراهیم

« آزر»در کتب عهدین و منابع تاریخی  زیرا اولا   ،این دیدگاه به دلایل متعدد مردود است
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بر غیر پدر حقیقی، از « أب»واژۀ  ثانیا   ؛عنوان نام یا لقب پدر ابراهیم ذکر نشده است به
 زیرا در ،با ظواهر قرآن سازگار نیست شود، ثالثا   جمله جد، عمو، معلم و ... هم اطلاق می

پرستی از او بیزاری  از استغفار برای پدرش نهی شده و به جهت بت )ع(قرآن کریم ابراهیم
 )والد( خود استغفار کرده است و این دلیل بر جسته است، در صورتی که وی برای پدر
جز والد او بوده است و از آنجا که والد فق  بر  این است که اب ابراهیم در قرآن فردی به

 گیریم که اب ابراهیم، پدر حقیقی او نبوده است. شود، نتیجه می می پدر حقیقی اطلاق
طهارت اصلاب پیامبران از شرک و مبنی بر مبانی کلامی شیعه، اساس همچنین بر 

تواند پدر حقیقی ابراهیم باشد و به احتمال زیاد عموی او یا  نمی« آزر»موحد بودن آنان، 
 شخصی دیگر بوده است.

 منابعفهرست 
. (تحقیق علی عبدالباری عطیته، )روح المع ن  ف  تفسیر القرآن العظیمق(. 1415آلوسی، سید محمود. ) .1

 .هبیروت: دار الکتب العلمی

. (تحقیتق استعد محمتد طیتب، )تفسایر القارآن العظایمق(. 1419حاتم، عبدالرحمن بن محمد. ) ابی ابن .2
 ریاض: مکتبة نزار مصطفی الباز.

 . بیروت: دار الطلیعة.ت ریت الطبریق(. 1417یی. )مخنف، لوط بن یح ابی ابن .3

 . بیروت: دار العلم للملایین.الفت ویق(. 1412تیمیه، احمد. ) ابن .4

. بیتروت: دار (تحقیتق عبداللته خالتدی، )التسهیل لعلوم التنزیلق(. 1416جزّی، محمد بن احمد. ) ابن .5
 الرقم بن ابی الرقم.

. (تحقیق عبتدالرازق المهتدی، )زاد المسیر ف  علم التفسیر. ق(1422جوزی، عبدالرحمن بن علی. ) ابن .6
 بیروت: دار الکتاب العربی.

 . تهران: دار الکتب الاسلامی.فتح الب ری شرح صحیح بخ ریش(. 1379حجر، احمد بن علی. ) ابن .7

. (تحقیتق عبدالحمیتد هنتداوی، )المحکم و المحای  الأعظامق(. 1421سیده، علی بن اسماعیل. ) ابن .8
 .ه: دار الکتب العلمیبیروت

 . قم: علامه.من قب آل ابیط لب علیهم السلامق(. 1379شهرآشوب، محمد بن علی. ) ابن .9

 التاریخ. ة. بیروت: مؤسسالتحریر و التنویرتا(.  عاشور، محمد بن طاهر. )بی ابن .10

 . بیروت: دار الرقم.التمهیدق(. 1414عبدالبر، یوسف. ) ابن .11

تحقیتق ، )المحارر الاوجیز فا  تفسایر الکتا ب العزیازق(. 1422، عبدالحق بن غالب. )اندلسی عطیه ابن .12
 . بیروت: دار الکتب العلمیة.(عبدالسلام عبدالشفی محمد
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. قتم: (تحقیتق عبدالستلام محمتد هتارون، )معجم مق ییس اللغةق(. 1404فارس، احمد بن فارس. ) ابن .13
 مکتب الإعلام الإسلامی.

. (الدین تحقیتق محمتد حستین شتمس) ،تفسایر القارآن العظایمق(. 1419کثیر، اسماعیل بن عمتر. ) ابن .14
 بیروت: دار الکتب العلمیة.

 . بیروت: دار صادر.لس ن العربق(. 1414منظور، محمد بن مکرم. ) ابن .15

ت: دار إحیتاء . بیترو إرش د العقل السلیم إلا  مزایا  القارآن الکاریمتا(.  ابوالسعود، محمد بن محمد. )بی .16
 الترا  العربی.

تحقیتق ، )روض الجنا ن و روح الجنا ن فا  تفسایر القارآنق(. 1408ابوالفتوح رازی، حسین بن علتی. ) .17
 های اسلامی آستان قدس رضوی. . مشهد: بنیاد پاوهش(محمدجعفر یاحقی و محمدمهدی ناصح

 . بیروت: دار الجنان.ی تفسیر النهر الم رد من البحر المحق(. 1407ابوحیان، محمد بن یوسف. ) .18

. (تحقیتق صتدقی محمتد جمیتل، )البحر المحای  فا  التفسایرق(. 1420ابوحیان، محمد بن یوسف. ) .19
 بیروت: دار الفکر.

 . بیروت: دار إحیاء الترا  العربی.تهذیب اللغةق(. 1421ازری، محمد بن احمد. ) .20

 . تهران: نشر معارف.تفسیر ج معش(. 1392امامی، مرتضی. ) .21

 . تهران: دار الکتاب الاسلامی.الغدیرش(. 1395عبدالحسین. )امینی،  .22

 . دمشق: دار الکتاب.التحریر و التنویرق(. 1422ایزدی، محسن. ) .23

 . بیروت: دار المعرفة.الج مع الصحیحم(. 1992بخاری، محمد. ) .24

 . بیروت: دار العلم.)ص(سیر  النب  محمدق(. 1419بدرالدین، محمد. ) .25

ولمتا » ۀش(. تحلیل و بررسی آراء مفسران دربار 1402، حسن؛ پیروزفر، سهیلا. )زاده براتی، حسین؛ نقی .26
 .54-27(، 38)20، هااااااااااا ی قرآنااااااااااا  آموزه«. متتتتتتتتتتتریم متتتتتتتتتتتثلا   ضتتتتتتتتتتترب ابن
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 . تهران: اسلامی.فرهنگ ابجدیش(. 1375بستانی، فؤاد افرام. ) .27

تحقیتق محمتدعلی ، )لب ب الت ویال فا  معا ن  التنزیالق(. 1415بغدادی، علاءالدین علی بن محمد. ) .28
 . بیروت: دار الکتب العلمیة.(شاهین

. بیتروت: دار إحیتاء (تحقیتق عبتدالرازق المهتدی، )مع لم التنزیلق(. 1420بغوی، حسین بن مسعود. ) .29
 الترا  العربی.

 . قم: انتشارات حکمت.کجة التف سیر و بلاغ الاکسیرق(. 1386، سید عبدالتحجت. )بلاغی .30

تحقیتتق محمتتد عبتتدالرحمن ) ،أنااوار التنزیاال و أساارار التأویاالق(. 1418بیضتتاوی، عبداللتته بتتن عمتتر. ) .31
 . بیروت: دار إحیاء الترا  العربی.(شلیعالمر 

 رالفکر.. بیروت: دادلائل النبوةق(. 1392بیهقی، احمد بن حسین. ) .32

. (تحقیق ابومحمتد بتن عاشتور، )الکشف و البی ن عن تفسیر القرآنق(. 1422ثعلبی، احمد بن ابراهیم. ) .33
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 بیروت: دار إحیاء الترا  العربی.

 . قم: هجرت.تفسیر کوثرتا(.  جعفری، یعقوب. )بی .34

 توس. . تهران:(ای فریدون بدره ۀترجم، )ه ی دخیل در قرآن مجید واژهش(. 1385جفری، آرتور. ) .35

. (تحقیق احمتد محمتد شتاکر، )جم عالمعرّب من الکلام الأ ق(. 1389جوالیقی، موهوب بن احمد. ) .36
 جا: مرکز تحقیق الترا . بی

العلتم  . بیروت: دار(تحقیق احمد عبدالغفور عطار، )الصح حق(. 1376جوهری، اسماعیل بن حماد. ) .37
 للملایین.

 امیرکبیر.. تهران: اعلام قرآنش(. 1371خزا لی، محمد. ) .38

 الإرشاد. . سوریه: داراعراب القرآن و بی نهق(. 1415الدین. ) درویش، محی .39

 القلم. . بیروت: دارمفردا  ألف ظ القرآنق(. 1412راغب اصفهانی، حسین بن محمد. ) .40

. بیتروت: (تحقیق عبدالجلیل عبده شتلبی، )عرابهإمع ن  القرآن و ق(. 1408زجاج، ابراهیم بن السری. ) .41
 ب.عالم الکت

. تهتران: مؤسستۀ مطالعتات استلامی دانشتگاه الأدب ةمقدماش(. 1386زمخشری، محمود بن عمر. ) .42
 تهران.

الکتتاب  . بیتروت: دارالکشا ف عان کقا ئق غاوامت التنزیالق(. 1407زمخشری، محمود بن عمر. ) .43
 العربی.

 . بیروت: دار صادر.أس   البلاغةم(.  1979زمخشری، محمود بن عمر. ) .44

. تحقیق ابو سعید عمر بن غلام حسن عمتروی. بیتروت: بحر العلومتا(.  محمد. )بی سمرقندی، نصر بن .45
 دار الفکر.

تحقیتق احمتد محمتد ، )الدر المصون ف  علوم الکتا ب المکناونق(. 1414سمین، احمد بن یوسف. ) .46
 . بیروت: دار الکتب العلمیة.(صیره

. (مهدی حا ری قزوینی ۀترجم) ،رآنالاتق ن ف  علوم القش(. 1380الدین عبدالرحمن. ) سیوطی، جلال .47
 تهران: امیرکبیر.

تحقیتتق محمتتد ابوالفضتتل ، )الاتقاا ن فاا  علااوم القاارآنق(. 1394التتدین عبتتدالرحمن. ) ستتیوطی، جلال .48
 جا: الهیئة المصریة العامة للکتاب. . بی(ابراهیم

 الطیب.کثیر، دار الکلم  . دمشق: دار ابنفتح القدیرق(. 1414شوکانی، محمد بن علی. ) .49

. بیروت: عالم (یاسین تحقیق محمدحسن آل، )المحی  ف  اللغةق(. 1414صاحب بن عباد، اسماعیل. ) .50
 الکتب.

 . تونس: دار سحنون.تفسیر التحریر و التنویرق(. 1408طاهر بن عاشور، محمد. ) .51

 .. تهران: دار الکتب الاسلامیهمجمع البی ن ف  تفسیر القرآنش(. 1377طبرسی، فضل بن حسن. ) .52
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. (تحقیتق احمتد امتین، )تفسیر ج مع البیا ن عان تأویال آی القارآنق(. 1405طبری، محمد بن جریر. ) .53
 بیروت: دار العلم للملایین.

. بیتروت: دار إحیتاء (تحقیق محمد عبدالرحمن) ،التفسیر الکبیرق(. 1411فخر رازی، محمد بن عمر. ) .54
 الترا  العربی.

 . تهران: انتشارات علمی.لواف اش(. 1360فیض کاشانی، محمد بن مرتضی. ) .55

 . بیروت: دار الکتاب العربی.الموسوعة القرآنیةق(. 1415قزوینی، عباس. ) .56

 . بیروت: دار التفاهم.التفسیر الص ف ق(. 1411کاشانی، حسن. ) .57

 . تهران: دانشگاه تهران.تفسیر المحرر الحکم ش(. 1385الغطا، محمد. ) کشف .58

 )جلد دوم(. تهران: دارالکتاب الاسلامی. لک ف اش(. 1363کلینی، محمد بن یعقوب. ) .59

 . تهران: دار الکتاب الاسلامی.الک ف ش(. 1363کلینی، محمد بن یعقوب. ) .60

 السلام. . قم: مؤسسۀ امام علی علیهشرح فصوص الحکمق(. 1425لاهیجی، محمد. ) .61

 . تهران: دانشگاه شاهد.ی دداشته ی تفسیریش(. 1399مدنی، علی. ) .62

 . بیروت: دار إحیاء الترا  العربی.الدرر المنثور ف  تفسیر القرآنق(. 1425بن حسین. )ای، علی  مراغه .63

 . قم: مؤسسۀ نشر اسلامی.المقنعةش(. 1379مفید، محمد بن محمد. ) .64

 . تهران: دار الکتاب الاسلامی.تفسیر نمونهش(. 1390مکارم شیرازی، ناصر. ) .65

 تهران: امیرکبیر.. مثنوی معنویش(. 1387الدین. ) مولانا، جلال .66

 . بیروت: دارالثقلین.العدّة ف  اصول الفقهق(. 1421رالدین طوسی، محمد. )ینص .67

. بیتروت: دارإحیتاء التترا  الدر المصون ف  علوم القرآنق(. 1410نیشابوری، عبدالرحمان بن احمد. ) .68
 العربی.

 می.. تهران: انتشارات علالوسی  ف  تفسیر القرآنش(. 1374واحدی، ابوالحسن. )  .69

 . قم: نشر میزان.قواعد التف سیرش(. 1403یزدی، محمد. )  .70

 




